
نظامي گنجوي
جادو  سخن جهان

ـ پسرم! پسرم محمد! صداي كوبه ي در مي آيد؛  در را باز كن.
ـ چشم پدر مي روم.

ــوي در چوبي حياط  ــرعت از جا برمي خيزد. به س محمد به س
مي رود و از پشت در مي پرسد: «كيست؟»

صدايي بلند و محكم از پشت در شنيده مي شود: «ما فرستادگان 
ــاه شروان و دربند هستيم. نامه اي  سلطان ابوالمظفر اخستان،  ش

براي حكيم نظامي آورده ايم. در را باز كنيد.»
ــد و در را باز مي كند. چند  ــد كلون در را به كناري مي زن محم
سوار پشت در به انتظار ايستاده اند. يكي از سواران با ديدن محمد 
ــد و نامه اي به او مي دهد. محمد  ــب پايين مي آي به چابكي از اس
آن ها را به درون خانه دعوت مي كند،  اما سواران مي گويند: «وقت 

ماندن نيست، بايد به سرعت به شروان برگرديم.»
سواران به تاخت از آن جا دور مي شوند. محمد به گرد و غباري 
كه از سم اسبان آن ها به آسمان بلند شده بود،  خيره مي شود و با 
خود مي گويد: «يعني شروان شاه با پدرم چه كار مهمي دارد كه 

سوارانش را با اين شتاب از شروان به گنجه فرستاده است؟!»
ــه مي آيد. از كنار  ــه در را مي بندد و درون خان ــا اين انديش او ب
ــد. از پله ها بالا مي رود  ــال خانه عبور مي كن درخت هاي كهن س
ــت.  ــذارد. نظامي غرق مطالعه اس ــاق پدرش مي گ ــدم به ات و ق

محمد نامه را به دست پدر مي دهد و خود در گوشه اي بر زمين 
مي نشيند.

اتاق نظامي پر است از ديوان هاي شعر شاعران پارسي گوي. در 
ــان آن ها دو كتاب از خود نظامي نيز جلوه گري مي كند. يكي  مي
ــت كه نظامي آن را  ــرار» اس از آن ها مثنوي عرفاني «مخرن الاس
ــروده و حاوي نكته هاي دقيق اخلاقي،  در دوران جواني خود س
 عرفاني و تعليمي است. ديگري مثنوي «خسرو و شيرين» است 
ــق پرماجراي خسرو، پادشاه ساساني است با  كه سرگذشت عش

شيرين، شاهزاده ي ارمني.
نظامي آن روزها شهرت زيادي پيدا كرده بود. سخنش در اوج بود 
و كلامش بين طبقات مختلف مردم خريدار بسيار داشت. اما او بعد 
از مرگ زود هنگام همسر و شكوفه ي بهار عمرش آفاق،  سال ها بود 

كه ديگر دست به قلم نبرده و دفتر شعري نسروده بود.
ــروان شاه» را مي گشايد  لحظه ها مي گذرند. نظامي، نامه ي «ش
ــد. درنامه آمده  ــروع به خواندن آن مي كن ــا صداي بلندي ش و ب
بود: «اي جادو سخن جهان، نظامي!  از تو مي خواهم كه داستان 
شيرين ليلي و مجنون را از عربي به فارسي برگرداني و به نظم 
ــراغ دارم، مي دانم كه اين كار را  درآوري. با فصاحتي كه در تو س
به بهترين شكل انجام خواهي داد و داستاني خواهي سرود كه از 

تمام عشق نامه ها برتر و بالاتر باشد.»
ــد، براي  ــدن نامه كه به پايان مي رس خوان
ــاق  ــنگين در ات ــكوتي س ــه س ــد لحظ چن
ــه فرو  ــود. نظامي به انديش حكم فرما مي ش
ــي رود. بي قراري در چهره اش موج مي زند.  م

ناصر طاهرنيا

تصويرگر: مرتضي يزداني



محمد به چشمان پدر خيره مي شود و مي پرسد: «حالا پدر چه 
خواهي كرد؟»

نظامي حيران و سرگشته مي گويد: «ضعف، بدن و چشمانم را 
فرا گرفته است و به پيري رسيده ام. چگونه مي توانم چنين كار 

عظيمي را به پايان برسانم؟!» 
ــس به نزديك او  ــه پدر بهانه مي آورد. پ ــد درمي يابد ك محم
ــد و مي گويد: «اي  ــه بر پايش مي زن ــي رود و با مهرباني بوس م
پدر، گرچه اين كار پرزحمتي است،  اما نتيجه ي عالي دارد كه 

يادگاري ارزشمند مي شود.»
ــي دارد و هم چنان در ترديد و نااميدي به  نظامي حس غريب
سر مي برد، اما محمد ادامه مي دهد: «اي پدر، چون تو خسرو و 
شيرين را سروده اي، بايد ليلي و مجنون را نيز بسرايي تا اين دو 
طاووس زرين با هم بدرخشند؛  چه طاووس جفت بهتر است!»

خسرو و شيرين چو ياد كردي  
چندين دل خلق شاد كردي 

ليلي و مجنون ببايدت گفت
تا گوهر قيمتي شود جفت

ــر در پدر كارگر مي افتد. لبخندي بر  ــرانجام نفس گرم پس س
ــكفد. حرف هاي محمد 14 ساله اش،   لبان حكيم نظامي مي ش
ــت  ــود كه او پس از هش يادگار آفاق جوان مرگش، باعث مي ش
ــال دست به قلم ببرد. نظامي ترديد را به كناري مي نهد و با  س
ــيرين سينه اش را مي فشارد.  محمد همدلي مي كند. بغضي ش
ديگر لحظه اي آرام ندارد. قلم را برمي دارد و ابياتي زيبا و روان 

روي كاغذ مي نگارد:
اي نام تو بهترين سرآغاز                               بي نام تو نامه كي كنم باز
اي ياد تو مونس روانم                              جز ياد تو نيست بر زبانم

موجي از شادي و سرور در چهره ي محمد مي نشيند و نظامي 
ــعرش را ادامه مي دهد. او در مدت كمتر از چهارماه بيش از  ش

چهار هزار بيت مي سرايد. 

پي نوشت
1. سگ دلان: كنايه از درنده خويان.
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حكايتي از منظومه ي «ليلي و مجنون»
پادشاه تاج دار و سگان درنده

ــهر «مرو» حاكمي زندگي مي كرد كه بسيار بي رحم  ــال هاي پيش در ش س
بود. او سگان درنده و ديوانه اي در اختيار داشت و هرگاه از كسي خشمگين 
ــگ ها بيندازند. سگ ها نيز در يك  ــد،  دستور مي داد او را به قفس س مي ش

چشم به هم زدن او را از هم مي دريدند.
شه چون شدي از كسي بر آزار                            داديش بدان سگان خون خوار
هركس كه زشاه بي امان بود                                           آوردن و خوردنش همان بود

از قضاي روزگار،  پادشاه، نديمي داشت كه جواني هنرمند و با كمال بود. او با 
آن كه وظايف خود را به خوبي انجام مي داد،  اما از چنين عاقبت شومي هراس 
ــي پرداخت. او هر روز گوسفندي را مي كشت و به  ــت. پس به دورانديش داش
سگان درنده مي داد تا مدتي بعد،  همه ي آن ها مطيع و بنده اش شدند. روزگار 

بدين منوال مي گذشت تا آن كه سرانجام:
روزي به طريق خشمناكي                                      شه ديد در آن جوان خاكي
فرمود به سگ دلان1 درگاه                                              تا پيش سگان برندش از راه

دستور اجرا شد و جوان هنرمند به داخل قفس سگ ها انداخته شد. سگ ها 
ابتدا به سوي او حمله ور شدند،  اما تا ولي نعمت خود را شناختند،  گرداگردش 

حلقه زدند و نشستند.
تا رفت بر اين يكي شبان روز بودند بر او چو دايه دلسوز                                 
شد شاه زكار خود پشيمان                                             غمگين شد و گفت بانديمان
شاه با ناراحتي گفت: « ببينيد سگ ها چه بلايي بر سر جوان بيچاره آورده اند! » 

سگبان مخصوص از حضور پادشاه خارج شد و به ديدار جوان رفت، اما طولي 
نكشيد كه سراسيمه به نزد پادشاه برگشت و با شگفتي گفت: «او با مهرباني 

در ميان سگ ها نشسته است و آن ها هيچ آسيبي به او نرسانده اند!»
شاه متعجب و حيران شد و دستور داد جوان را به نزدش آوردند. وقتي جوان 
آمد، شاه به گرمي او را در آغوش كشيد و از وي عذرخواهي كرد. آن گاه از 
چگونگي ماجرا پرسيد. جوان گفت: «10 سال به تو خدمت كردم، اما قدرم 
را ندانستي و مرا جلوي سگ ها انداختي. ولي سگان به تكه استخواني با من 

دوست شدند و از من قدرداني كردند.»
چون ديد شه اين شگفت كاري                                              كز مردمي است رستگاري
هشيار شد از خمار مستي                                          بگذاشت سگي و سگ پرسي


